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ëëدوری از رویکرد روزمرگی
انتظــار درســت از »حکمرانــی دینــی« ایــن 
اســت کــه در پرداختــن بــه موضوعــات مهمی 
ماننــد دانشــگاه، از نــگاه راهبــردی و کلان وارد 
گفت‌وگو شود و نه از منظر روزمرگی، زیرا در نگاه 
روزمرگی، مســائل مهم دیده نمی‌شود و امکان 
افق‌گشــایی و راهی برای ترســیم آینــده و حتی 
پیش‌بینی چالش‌های آتی و نقشی که می‌توان 
در آینــده داشــت، وجود نــدارد. نــگاه روزمرگی 
همان دم را غنیمت شــمردن و سرگرم مسائل 
جزئی امروز شــدن و سلب مسئولیت از وظایف 
کلــی و کلان اســت، امــا مطلع بحــث ولی‌فقیه 
بیانگــر آن اســت که ایشــان از رویکــرد روزمرگی 
بــه شــدت پرهیــز دارد و همــواره می‌خواهــد از 
افق و منظر راهبردی به موضوع مهم دانشــگاه 
بپردازد. و اساســاً اگر دانشگاه مهم است، باید از 
همین منظر به آن توجه کرد. رویکرد روزمرگی، 
دانشــگاه را از اصالــت و اهمیت می‌انــدازد. لذا 
ولی‌فقیه ســطح گفت‌وگو را بالا گرفته از موضع 
اهداف انقلاب اســامی وارد بحث شــده است. 
باید تحلیل مسائل دانشگاه را از نسبت با اهداف 
انقلاب اسلامی آغاز کرد. اهداف انقلاب اسلامی 
چیست و دانشگاه چه نسبتی با این اهداف دارد 
و نقشی که دانشــگاه در آینده دارد چیست. این 
پرسش‌ها صورت‌بندی مباحثی است که رهبری 

در ابتدای گفتارشان به آن توجه دادند.
ëëدانشگاه از افق اهداف انقلاب

ولی‌فقیه مهم‌ترین هدف انقلاب اســامی 
را رهایی جامعه ایرانی از اســتبداد و استعمار و 
تأسیس حکومت مردمی تفسیر کردند: »تبدیل 
حکمرانــی فــردی و اســتبدادی بــه حکمرانــی 
سیاســت‌های  در  تبعیــت  تبدیــل  مردمــی؛ 
کشــور و خارج از کشــور به استقلال و هدف‌های 
مهمی که انقلاب داشت« )بیانات: 1401/2/6(. 
ایشــان از افق هــدف تبدیل حکمرانــی فردی/ 
اســتبدادی بــه حکمرانــی دینــی/ مردمــی بــه 
موضوع دانشــگاه نظر می‌کند. دانشــگاه از این 
منظــر، واقعیــت انکارناپذیــر اســت و ضرورت 
دارد. جامعــه به دانشــگاه نیــاز دارد و بدون آن 
نمی‌تــوان جامعــه را اداره کــرد، امــا دانشــگاه 
مبتنــی بــر اهــداف انقــاب تعریف و تأســیس 
نشــده اســت بلکه بر پایه حکمرانی استبدادی 
و اهداف اســتعماری تعریف و تأســیس شــده 
اســت. آن نگاهی که نهاد دانشگاه مسلط بود و 
رسمیت داشت، نگاه انقلابی نیست، ولی‌فقیه 
از آن نــگاه بــا عنوان »واپســگرا و ضــد انقلاب« 
یاد می‌کند. نگاه واپســگرای حاکم بر دانشــگاه، 
دغدغــه پیشــرفت و ترقــی را نــدارد. توســعه 
همه‌جانبه جزو اولویت‌هایش نیســت و نقش 
بالاصاله‌ای برای دانشــگاه قائل نیست. عمده 
التفات این نوع نگاه آن است که متخصصانی 
اهــداف  و  اســتبدادی  حاکمیــت  خدمــت  در 
اســتعماری تربیت شوند. آن بخش از وظایفی 
که دیگر استعمار قادر نیست به شکل مستقیم 
دانشــگاه  تربیت‌یافتــگان  توســط  کنــد،  اجــرا 
وابســته عملیاتــی شــود. از جمله ایــن وظایف 
که پیش‌تر، عمدتاً توســط شرق‌شناسان انجام 
می‌شــد، تولیــد فرهنگ تابعیــت و غربزدگی و 
جامعه‌پذیری نظام ســلطه است. در حالی که 

نــگاه انقلابی به دانشــگاه کاملاً متضــاد با نگاه 
واپســگرای اســتبدادی اســتعمارزده اســت. به 
عقیده ولی‌فقیه این دو نگاه از همان آغاز شروع 
انقلاب اسلامی تاکنون در مصاف و تضاد با هم 
قرار داشتند: »خب تضاد آن دو نگاهی که گفتم 
در چیست؟ یکی این است که انقلاب، دانشگاه 
را یک جایگاه برای نخبه‌پروری می‌دانست برای 
پیشرفت کشور و حل مسائل کشور؛ نظر انقلاب 
به دانشــگاه این اســت؛ نخبه‌پــروری برای حل 
مسائل کشور، برای پیشرفت کشور، برای جبران 
عقب‌ماندگی‌های دویست سیصد ساله‌ کشور؛ 
به این چشم به دانشگاه نگاه می‌کرد. در حالی 
که نــگاه آن جریــان واپســگرا و ضــد انقلاب به 
دانشگاه اصلاً این نبود؛ آنان دانشگاه را در کشور 
تشکیل دادند و اداره کردند برای مهره‌سازی، تا 
کســانی از درون خود ملت و از خود ملت کاری 
را انجــام بدهنــد که آنها از بیرون می‌خواســتند 

انجام بدهند.« )بیانات: 1401/2/6(
طبیعی است که چون دانشگاه بر پایه نگاه 
واپســگرای اســتعمارزده شــکل گرفتــه اســت، 
دانشــگاه از نگاه انقلابی به مسأله اول رهبریت 
انقــاب و نیروهــای انقلابــی تبدیــل می‌شــود. 
باید دانشــگاه را بازخوانــی و بازتعریف کرد و بر 
مبنای اهداف مردمی و مترقی انقلاب اسلامی 
بازســازی کــرد. در غیر ایــن صــورت، نمی‌توان 
مســئولیت بزرگ انقلابی را بر دوش دانشــگاه 
گذاشت بلکه چه بســا خود دانشگاه به مانعی 
در راه انقلاب باقی بماند. رهبری دانشجویان را 
برای فهم و درک این مشکل اساسی به مطالعه 
تاریخ اســتعمارگری اروپا ارجاع می‌دهد. نکته 
مهم این مطالعه، فهم استعمار قدیم و جدید 
اســت. اســتعمار در گذشــته حضور مســتقیم 
داشته است؛ ولی امروزه حضورش غیرمستقیم 
شــده اســت. این حضور غیرمستقیم استعمار 
صرفاً به‌دلیل افزایش آگاهی مردم زیر ســلطه 
نیست بلکه چون کم‌ هزینه‌تر و عمیق‌تر است. 
اســتعمار نو به کمک نویســندگان منورالفکر و 
امپراطــوری رســانه‌ای‌اش، آنچنــان انبوهــی از 
آگاهــی کاذب تولیــد کرده و می‌کند کــه راه‌های 
دسترســی مــردم بــه »آگاهی صادق« را بســته 
اســت. ملــل زیر ســلطه بــه ســختی می‌توانند 
آگاهی‌هــای صــادق را کســب کننــد. تــا جایــی 
که بخش‌هایــی از مــردم بویژه جوانان ســلطه 
استعماری غرب را مشــروع دانسته و حق آنها 
می‌داننــد. و البته بزرگ‌ترین سرچشــمه تولید 
فرهنگ سلطه‌پذیری، دانشــگاه غربزده و پیرو 
است. ابراز تأسفی که ولی‌فقیه در این‌باره کرده 
مربــوط بــه همین کــم اطلاعی دانشــجویان از 

ماهیت و تاریخ استعمار قدیم و جدید است:
»متأســفانه جوان‌ها کم کتــاب می‌خوانند. 
مــن نمی‌دانــم شــماها در مــورد اســتعمار و 
استعمار نو و مانند اینها چقدر کتاب خوانده‌اید، 
چقــدر مطلــب می‌دانیــد. خــب اروپایی‌هــا در 
یک بُرهــه‌ای از زمــان ]یعنــی[ از قرن هفدهم 
 ـحــدود ۱۶۰۰ میــادی؛ اول پرتغالی‌ها و بعد  ـــ
 ـمشغول استعمار  اسپانیایی‌ها و بعد دیگران ـ
دنیا شدند؛ یعنی کشورها را تصرف می‌کردند و 
بــا خون‌ریزی و با قهــر و غلبه و مانند اینها اداره‌ 
کشــورهای ضعیــف را بــه عهــده می‌گرفتند و 

منافع آنها را می‌چاپیدند. در قرن بیستم یعنی 
بعد از حدود ســه قرن، چهار قرن استعمار، به 
این نتیجه رســیدند که استعمارِ مستقیم دیگر 
جواب نمی‌دهد؛ یک سیاست جدیدی به‌وجود 
آمــد و آن سیاســت ایــن بود کــه در کشــورهای 
هدف، افرادی را تربیت کنند تا آن افراد، همان 
کاری را انجــام بدهنــد کــه اســتعمارگر بنــا بود 
انجــام بدهد، همان حرفی را بزنند که او بنا بود 
بزند، همان اقدامی را در کشور انجام بدهند که 
استعمارگر بنا بود انجام بدهد؛ اصلاً هدف این 

است.« )بیانات: 1401/2/6(
ëëچالش‌های سه گانه دانشگاه

»نگاه انقلابی« دانشگاه را واقعیت ضروری 
می‌داند ولی برای رسیدن به دانشگاه مردمی و 
انقلابی با چالش بزرگ سیطره نگاه واپسگرای 
ضدانقلابــی مواجه اســت. این چالــش بزرگ 
وجــوه مختلفــی دارد؛ یــک وجه آن اســتبداد و 
اســتعمارزدگی آن اســت. اما وجــه مهم دیگر 
مسأله دانشگاه از نگاه انقلابی نفی کارکرد اصلی 
دانشــگاه اســت. دانش، قــدرت تولیــد می‌کند 
و جامعــه را توانمنــد می‌ســازد و از وضعیــت 
مصرف‌کنندگی به وضعیت تولیدکنندگی سوق 
می‌دهد. ایــن مطلب، حقیقــت انکارناپذیری 
است که اروپاییان بر آن واقفند و اساساً دانشگاه 
در نــزد آنان به همین دلیــل اهمیت پیدا کرده 
اســت. طبیعی اســت که مایل بــه تکثیر چنین 
بویــژه  بــاد غیرغربــی،  در ســایر  دانشــگاهی 
ممالک اسلامی نشــوند. چون دانشگاه واقعی 
برای مردم قدرت و اســتقلال می‌آورد و راه‌های 
وابستگی را مسدود می‌کند. بنابراین می‌بایست 
در اینگونه جوامع دانشــگاهی تأسیس شود که 
حتــی در تولید علــم هم مصرف‌کننــده و پیرو 
باشــد. بــرای وابســتگی ملت‌ها به غــرب، تنها 
»جامعــه مصرفی« بــودن کافی نیســت بلکه 
»دانشمند مصرفی« و »دانشگاه مصرفی« هم 
لازم اســت. دانشگاهی که در تولید علم پیشرو 
اســت و اهــل تقلید نیســت، از مصرفی شــدن 
جامعــه جلوگیری می‌کند. به همیــن خاطر، از 
نگاه انقلابی، ما به دانشگاه پیشرو در تولید علم 
نیازمندیــم. دانشــگاه ایرانی پیــش از انقلاب با 
نگاه تولیدکننده بودن تعریف و تأسیس نشده 
اســت. این چالش دیگری اســت کــه ولی‌فقیه 

استاد و دانشجو را متوجه آن کرده است:
»یک چالش دیگر در مورد دانشگاه این بود 
که انقلاب به دانشگاه نگاه می‌کرد به‌عنوان مرکز 
تولید علم، مرکز رشد علم، برای اینکه بتوانند 
علم را پیش ببرند - اول یاد بگیرند، بعد تولید 
کننــد و پیش ببرند - تا با دانــش، اقتدار ملی را 
تأمین بکنند. چون دانش و علم، به یک ملت 
و به یک کشــور اقتدار می‌دهد، قدرت می‌دهد؛ 
نظر انقلاب این بود. نگاه آن جریان واپســگرا و 
ضدانقــاب مطلقاً چنین چیزی نبــود؛ اینها از 
دانشــگاه این توقع را نداشتند که خود دانشگاه 
بیایــد تولید علم بکنــد؛ نه، آنها می‌خواســتند 
 ـنه فقط دانشگاه‌ کشور ما؛  که دانشــگاه‌های ما ـ
 ـپس‌مانده‌های دانش غربی  کشــورهای هدف ـ
را فرابگیرنــد و در واقــع، آن متــاع از کارافتــاده‌ 
بی‌فایده یا کم‌فایده را یاد بگیرند و دستشــان از 

تولید علم کوتاه باشد.«
کــه ولی‌فقیــه در مســأله  چالــش ســومی 
دانشــگاه طــرح کــرده اســت، چالــش تربیتی و 
فرهنگی اســت. دانشــگاه از نــگاه انقلابی مرکز 
تربیت دینداری اســت. چــون اساســاً دینداری 
محصــول دو عنصر علم و ایمان اســت. از این 
رو، فلســفه وجــودی دانشــگاه علاوه‌بــر تولیــد 
علم، دینداری هم هســت. اما نگاه واپســگرای 
ضد انقلابی دقیقاً با چنین تعریفی از دانشگاه 
مخالــف اســت بلکــه از ایــن منظــر، دانشــگاه 
مهم‌تریــن معبــر بــرای دین‌گریــزی اســتاد و 
دانشــجو اســت و اساساً دانشــگاه پیش از استاد 
و دانشجو دین‌زدایی شــده است. و این مسأله، 
چالش بــزرگ نگاه انقلابی با دانشــگاه اســت. 
به عقیــده ولی‌فقیه، حکومــت طاغوت تلاش 
گســترده‌ای برای دین‌زدایــی از دانشــگاه به راه 

انداخــت. ولی در این هــدف به موفقیت کامل 
دســت نیافــت. زیــرا همین دانشــگاه ســکولار 
شــده شــهدای بزرگی را تقدیم انقــاب و نظام 
اســامی کرده اســت: »یک موردِ چالشی دیگر 
در مــورد دانشــگاه‌ها این بود که هــدف انقلاب 
ایجاد دانشگاه متدین بود، که جوان کشور وقتی 
می‌آید دانشگاه و چند سال در دانشگاه می‌ماند 
و بعد می‌آید بیــرون، باید متدین بیاید بیرون، 
حتی متدین‌تــر از وقتی که وارد دانشــگاه شــد، 
]امــا[ هــدف آنها درســت عکس این بــود؛ آنها 
می‌خواستند از دانشگاه دین‌زدایی کنند و کردند. 
البته در این هدف خیلی موفق نشــدند، اما هر 

کار توانستند کردند.« )بیانات: 1401/2/6(
ëëتولد دانشگاه ایرانی-اسلامی

اکنون بعد از چهل و اندی سال که از مسلط 
شــدن نگاه انقلابی بر دانشــگاه می‌گذرد، طرح 
این پرســش جدی می‌شــود که آیا نگاه انقلابی 
توانســته اســت بر ســه چالش بزرگی که از نگاه 
واپســگرای ضد انقلابی ناشــی می‌شــود یعنی 
چالــش »اســتعمارزدگی« و »مصرف‌زدگــی« 
و »دین‌زدایــی« فائــق آیــد و دانشــگاه مردمــی 
را بازســازی کنــد یا خیر؟ پاســخ ولی‌فقیه کاملًا 
واقع‌بینانــه اســت. ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه 
موفقیت کامل را به‌دســت نیاورده‌ایــم ولی در 
تحقق این هدف متعالی خیلی جلو آمده‌ایم: 
»انقــاب در چالــش مربــوط بــه دانشــگاه بــه 
موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرد. نمی‌گوییم 
دانشــگاه را به کلی تبدیل کرد به یک دانشــگاه 
مــورد نظر انقلاب و اســام، نه، چنیــن ادعایی 
را هیــچ کس نــدارد، اما توانســت یــک حرکت 
صحیــح و محکــم و مورد تحســینی را نســبت 
بــه دانشــگاه  در مقابــل جریــان ضدانقــاب 
انجــام دهــد.« کار بســیار ســنگین و دشــواری 
اســت و بــه ســادگی امکان‌پذیــر نیســت. بویژه 
کــه تولیدکنندگان فرهنگ و دانشــگاه مصرفی 
در محیط دانشــگاه حضور دارنــد و در ضدیت 
با نــگاه انقلابی بیکار ننشســته‌اند. بلکه به‌طور 
ترجمــه  و  تألیــف  و  تدریــس  کار  در  پیوســته 
کتاب‌های ســکولار، فعال هستند. اما ولی‌فقیه 
از میــان خدمات زیــادی که فکــر انقلابی برای 
دانشــگاه کرده اســت، به مقوله هویت‌بخشــی 
اشــاره می‌فرمایند. خدمت بزرگ نگاه انقلابی 
بــه دانشــگاه همــان هویت‌بخشــی اســت. در 
واقع، دانشگاه تا پیش از انقلاب، هیچ تعریفی 
بالاصالــة از خود نداشــت. تعریف دانشــگاه به 
نهاد علمی اســتبدادی اســتعمارزده مصرفی 
دین‌گریز نه فقط برای جامعه دیندار با فرهنگ 
ایــران کــه برای خــود جامعه دانشــگاهی ایران 
هم خوشــایند نبود. جامعه دانشگاهی پیش از 
انقلاب، چنین تعریفی را برنمی‌تابید و اساســاً 
بدیــن دلیــل در صف اصلــی انقلاب اســامی 
قــرار گرفت. در واقع، دانشــگاه پیــش از انقلاب 
در بحران بی‌هویتی به ســر می‌بــرد. آن عناصر 
هویت‌ســاز در محیــط دانشــگاه قبــل انقــاب 
مفقــود بــود. اما انقــاب اســامی آن عناصر را 
برای دانشــگاه به ارمغــان آورد. نگاه انقلابی از 
دانشــگاه انتظار این را داشت که غبار استبداد و 
اســتعمارزدگی و غربزدگی را از خود دور ســازد. 
در تولیــد دانش از فرهنــگ مصرفی و تقلیدی 
فاصله بگیرد. به خود بباوراند که در تولید علم از 
اروپاییان هیچ چیزی کم ندارد. چنانکه ایرانیان 
در گذشــته تمدن‌ســاز بوده‌اند. نگاه انقلابی به 
دانشگاه آموخت که علم و دین هیچ تعارضی 
بــا هــم ندارنــد و می‌تواننــد یکدیگر را پوشــش 
دهنــد و حمایت کنند. وصــف دین‌زدایی برای 
دانشــگاه دروغ بزرگی اســت که از ذهن اندیشه 
این جهانی و سکولار زاییده شده است و روایتگر 
حقیقت دانشگاه نیست. دانشگاه در اثر تعامل 
با نگاه انقلابــی و آموختن این تعالیم متعالی 
توانســت بــه هویــت اصیل خــود دســت یابد. 
اکنون بعد چهل و اندی ســال دانشگاه در ایران 
می‌تواند به خود ببالد که دانشگاه استعمارزده 
خادم استبداد مصرف‌گرای دین‌گریز نیست. در 
واقع، دانشگاه ایرانی- اسلامی با رویداد انقلاب 

به‌طــور طبیعی هرگونه تحلیل و تبییــن رکنی از ارکان نهاد یا ســازه بر 
کلیت آن ســریان پیدا می‌کند، چون ارکان نهاد بــر خلاف اجزای غیر 
رکنــی آن، کلاف به هم پیچیده و یکپارچه‌ای هســتند. درباره هر رکنی 
ســخن به میان آیــد با ســایر ارکان هم ربط پیــدا می‌کند. دانشــجو، از 
ارکان نهاد دانشــگاه اســت. لذا اگر دانشــجو، موضــوع گفت‌وگویی 
باشــد، به‌طور طبیعی هــر بحثی که پیش آید با ســایر ارکان دانشــگاه 
مانند رکن اســتاد و محتــوای آموزش ارتباط پیدا می‌کنــد. در رمضان 
امســال، پس از دو ســال وقفه کرونایی، ســنت گفت‌وگــوی رمضانی 
ولی‌فقیه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حفظةالله با دانشــجویان برگزار شــد )6 اردیبهشــت 1401(، 
گرچه مخاطب ولی‌فقیه در این نشست معنوی، دانشجویان بودند، ولی بسیاری از مباحث طرح 
شده اختصاصی به دانشجو ندارد، بلکه کلیت »نهاد دانشگاه« را منظور دارد. از این رو، با عنایت به 
اهمیت و راهبردی بودن رهنمودهای رهبری، شایسته است که اولیا و مدیران دانشگاه تأملات جدی 
پیرامون آن به عمل آورند. نگارنده در این گفتار تلاش دارد به سهم خود، چنین تأملی را به‌جا آورم تا 

برداشتی از وظایف دینی و حاکمیتی خود را معلوم سازم.

گذر از دانشگاه و دانشمند مصرفی
دغدغه‌های نگاه انقلابی به دانشگاه

برداشتی از سخنان رهبر معظم انقلاب  در دیدار ماه رمضان با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی

دکتر داوود 
مهدوی‌زادگان

سرپرست سازمان 
سمت

اســامی متولد شــده اســت. به همیــن خاطر، 
ولی‌فقیه بزرگترین خدمت انقلاب اســامی به 
دانشگاه را در همین هویت‌بخشی دانسته است: 
»خب، انقــاب چه کار کرد برای دانشــگاه؟ کار 
بزرگی که انقلاب برای دانشــگاه کرد عبارت بود 
از هویت‌بخشی به دانشگاه، به تبع هویت‌بخشی 

به ملت ایران.« )بیانات: 1401/2/6(
ëëدانشگاه افتخارآمیز

مقــام معظــم رهبــری بــر پایــه اینکــه نگاه 
انقلابی توانسته دانشــگاه ایرانی-اسلامی را باز 
تولیــد کند و به دانشــگاه هویت ببخشــد، به دو 
ســرفصل مهــم که یکــی از آن دو بــه وضعیت 
اکنــون و دیگــری بــه وضعیــت آینــده مربــوط 
اســت، اشــاره می‌فرمایند. آیــا دانشــگاه ایرانی 
اکنــون از نــگاه انقلابــی در وضعیــت مطلوب و 
افتخارآمیز قرار دارد؟ این پرســش بســیار مهم 
اســت. بســیاری، اعم از انقلابــی و ضد انقلاب، 
بر این باورند که دانشــگاه امروز، چهار دهه پس 
از انقلاب، دانشــگاه مطلوب نیســت. دانشــگاه 
همچنان سکولار و استعمارزده باقی مانده است 
و انقلاب نمی‌تواند به چنین دانشگاهی افتخار 
کنــد. اما ولی‌فقیه برابر این دیدگاه می‌ایســتد و 
عکس این مطلب را باور دارد. دانشــگاه ایرانی 
امروز افتخارآمیز است. نظام اسلامی می‌تواند 
بــه آن ببالد: »امــا جمهوری اســامی می‌تواند 
به دانشــگاه افتخــار کند، برای خاطر این اســت 
که دانشــگاه امروز با دانشــگاه اول انقلاب واقعاً 
قابل مقایسه نیست. بله، آن روز پُرشورتر ]بود[ 
و حرکت‌های پُرشــوری انجام می‌گرفت - خب 
اول انقلاب بود - اما دانشــگاه‌های امروز کشــور 

ما با دانشگاه‌هایی که ما در اول انقلاب داشتیم، 
واقعاً قابل مقایسه نیست« )بیانات: 1401/2/6(. 
ولی‌فقیه در توضیح عقیده‌شــان بر افتخارآمیز 
بودن دانشــگاه ایرانی امروز دلایل و نمونه‌های 
زیــادی را بیان فرموده‌اند که در این گفتار مجال 

پرداختن به آنها نیست.
ëëدغدغه‌های نگاه انقلابی

امــا ســرفصل دومی کــه ولی‌فقیــه بر بحث 
هویت‌یابی دانشگاه ایرانی از سوی نگاه انقلابی 
مترتب کرده است مسأله دغدغه‌های انقلابی 
نســبت بــه دانشــگاه افتخارآمیــز امروز اســت. 
ایشــان بیان داشتند که: »دانشــگاه امروز همان 
دانشگاهی است که انقلاب می‌خواسته، نه، اما 
همین دانشــگاه، دانشگاهی اســت که می‌توان 
بــه آن بــه معنــای واقعی کلمــه افتخــار کرد.« 
وقتی دانشــگاه امروز از نگاه انقلابی افتخارآمیز 
اســت، طبیعی اســت که همین نگاه نسبت به 
آن دغدغه‌های دلســوزانه‌ای داشته باشد. نگاه 
انقلابــی چهار دهــه برای رســیدن دانشــگاه به 
چنیــن روزی و روزهــای بهتر تلاش و مجاهدت 
جانکاهی کرده است و در این راه شهدای بزرگی 
تقدیــم کــرده اســت. لذا حــق دارد که نگــران از 
بیــن رفتن دســتاوردهای خود شــود. بــرای این 
دغدغه‌مندی نسبت به دانشــگاه امروز، دلایل 
زیــادی وجــود دارد. مهم‌ترین دلیــل آن فعال 
بــودن بانیــان نگاه واپســگرای وابســته به غرب 
اســت. نباید گمان کــرد که آنها کنار کشــیده‌اند 
و دانشــگاه را بــه حــال خــود رهــا کرده‌اند بلکه 
فعالیت‌شان دو صد چندان شــده است و روی 
اقدامــات خــود مطالعــه می‌کننــد و اتــاق فکر 
تشــکیل می‌دهند: »آن سیاســت نواستعماری 
که مختصری درباره‌اش گفتم، همچنان پابرجا 
است و دارد کار می‌کند. اتاق‌های اندیشه‌ورز و به 
قول خودشــان »اتاق فکر« دارند فکر می‌کنند، 
بودجه می‌گذارند، کار می‌کنند روی دانشگاه ما. 
بنابراین باید دغدغه داشت، هنوز چالش وجود 
دارد.« امــا دلیــل مهم‌تــر بــرای دغدغه‌مندی 
این اســت که نگاه انقلابی دامنه و گســتره نفوذ 
دانشگاه را توسعه داده است و از این جهت قابل 
قیاس با دانشگاه پیش از انقلاب نیست. همین 
امر، انگیزه نگاه واپســگرای ضد انقلابی را برای 
بازگشت و سلطه بر دانشگاه بیشتر کرده است. 
اگر دانشــگاه امروز به دســت نــگاه ضد انقلابی 
افتــد، تأثیــرات تخریبی آن بســیار گســترده‌تر و 
عمیق‌تر از پیش از انقلاب اســت: »اگر دشــمن 
بتواند تخریب کند در درون دانشــگاه، آثارش و 
مضراتش و خســارت‌هایش چندیــن برابر اول 
انقــاب خواهد بود. برای خاطر اینکه دانشــگاه 
وســیع اســت، بزرگ اســت، جوان‌هــای زیادی 
دارد،  دانشــجویی  فعــال  دارد،  حــراف  دارد، 
هنرمنــد دارد و از ایــن قبیــل. بنابراین باید حالا 

باشــیم«)بیانات: 1401/2/6(.  دغدغــه داشــته 
بنابراین، داشتن دغدغه دانشگاه، امر معقول و 
ضروری است. اما این دغدغه چه چیز می‌تواند 

باشد.
ëë هویت‌زدایی از دانشگاه؛ مهم‌ترین دغدغه نگاه

انقلابی
دغدغه نگاه انقلابی همان چیزهایی است 
کــه در ابتدای انقلاب با عنوان چالش دانشــگاه 
مطرح شــده بود. ولی‌فقیه در بیاناتشان از نگاه 
انقلابی نســبت به دانشگاه ســه چالش اساسی 
و  »مصرفــی  اســتعمارزدگی«،  و  »اســتبدادی 
وابســته بــودن« و »دین‌زدایی« را طــرح کردند. 
ایشــان این ســه چالش را در مفهــوم بی‌هویتی 
دانشگاه پیش از انقلاب گردآوردند. نگاه انقلابی 
طــی چهــار دهه بــا هویت‌بخشــی به دانشــگاه 
و تولیــد دانشــگاه ایرانــی- اســامی توانســت 
دانشــگاه را از ایــن ســه چالش اساســی برهاند. 
اکنــون بعــد این مــدت، نــگاه انقلابــی دغدغه 
بازگشــت همان ســه چالش اساســی را دارد که 
دانشــگاه را به بی‌هویتی گذشــته سوق می‌دهد 
و دقیقاً به همین خاطر اســت که ولی‌فقیه نگاه 
ضد انقلابی را »واپسگرای استعماری« خوانده 
اســت، چون نگاه ضد انقلابی مترقیانــه و رو به 
جلــو نمی‌اندیشــد، بلکــه خواهان بازگشــت به 
دوران تاریک استبداد و سلطه استعماری است. 
بنابــر ایــن، ولی‌فقیه به‌طــور طبیعــی، دغدغه 
از بیــن رفتن هویــت انقلابی دانشــگاه ایرانی را 
دارد. هدف نگاه واپسگرا ستاندن هویت انقلابی 
از دانشــگاه اســت. تنهــا راه بازگشــت بــه دوران 
تاریک گذشــته هویت‌زدایی از دانشگاه انقلابی 

اســت: »به نظر من در درجه‌ اول، هویت‌زدایی 
از دانشــگاه و آرمان‌زدایــی از دانشــگاه اســت؛ 
آن چیــزی کــه در درجه‌ اول بایــد دغدغه‌اش را 
داشــت و برایش نگران بود این اســت؛ بایستی 
بــرای ایــن فکر کــرد؛ همه بایــد فکر کننــد؛ هم 
مدیران دانشگاهی، هم فعالان علمی دانشگاه 
مثل اســتادان و‌ محققین دانشگاهی، هم شما 
دانشــجوها و هــم مســئولان کشــور باید بــه این 

بیندیشند« )بیانات: 1401/2/6(.
ëë از ایدئولوژی‌زدایــی  هویت‌زدایــی؛  پــروژه 

دانشگاه
از گفتــار حکیمانــه رهبــری کاملاً پیداســت 
که دغدغه هویت‌زدایی از دانشــگاه نزد ایشــان 
بســیار جدی است و خیلی پیرامون این مسأله 
می‌اندیشــند و تحــرکات فکــری و راه‌حل‌هــای 
پــروژه هویت‌زدایــی دشــمن را رصــد می‌کنــد. 
جمع‌بنــدی ولی‌فقیــه از پــروژه هویت‌زدایــی، 
اندیشــه ایدئولوژی‌زدایــی اســت: »شــما امروز 
می‌شــنوید در خیلی از بیاناتی که در روزنامه‌ها 
و در فضــای مجــازی پخش می‌شــود، مســأله‌ 
ایدئولوژی‌زدایــی به‌عنوان یک کار لازم ]مطرح 
می‌شــود[؛ این همان هویت‌زدایی است.« زیرا 
هویت برخاســته از ایدئولوژی است. کار دانش 
هویت‌بخشــی نیســت. دانشــگاه هویــت خود 
را از دانــش کســب نمی‌کند بلکــه از ایدئولوژی 
اخــذ می‌کنــد. آرمــان و ایدئولوژی اســت که به 
جامعه و دانشــگاه هویت می‌بخشــد. دانشگاه 
نمی‌تواند بدون ایدئولوژی از خود تعریفی ارائه 
دهد. این حقیقت را دشــمن ملت و دانشــگاه 
ایرانی- اســامی کامــاً واقف اســت.  دقیقاً به 
همین خاطر اســت که آنها ســایه ایدئولوژی را 
بر ســر دانشــگاه‌های خود حفــظ می‌کنند ولی 
ســعی در زدودن آن از دانشــگاه‌های انقلابی و 
مستقل دارند. رهبر معظم انقلاب بخوبی این 
نکتــه ظریف را بازگــو کرده اســت: »ایدئولوژی، 
اســت.  یــک ملــت  ارزش‌هــا، هویــت  تفکــر، 
امــروز قبلــه‌ ‌اینهــا امریــکا اســت و امریکایی‌ها 
دائــم روی ارزش‌هــای امریکایی تکیه می‌کنند 
کــه ارزش‌هــای امریکایــی ایــن‌ جــور می‌گوید، 
ارزش‌هــای امریکایــی ایــن ‌جــور می‌خواهــد - 
ارزش‌هــای امریکایی یعنی همــان ایدئولوژی 
- ]اما[ اینها حاضر نیســتند ایــن را از امریکا یاد 
بگیرند. اینکه گفتــه می‌شــود ایدئولوژی‌زدایی 
که بایســتی در داخــل ایدئولوژی‌زدایی بشــود، 
یعنی هویت فکری جامعه که مظهر مهمش 
هم دانشــگاه و دانشــجو اســت بایســتی از بین 
برود؛ هویت‌زدایی یعنی این: مبانی اندیشه‌ای 
و رویکردهای تاریخی و ملی یک کشــور تحقیر 
بشود، گذشته‌ یک کشــور تحقیر بشود، گذشته‌ 
کــه  بزرگــی  کارهــای  بشــود،  تحقیــر  انقــاب 
انجــام گرفتــه کوچک‌نمایــی بشــود« )بیانات: 

.)1401/2/6
ëëتوصیه‌های مقابله با هویت‌زدایی

ولی‌فقیه گفتارشــان را بــا توصیه‌های مهم 
خطــاب بــه دانشــجویان تکمیــل می‌فرمایند. 
ایــن توصیه‌ها تمامــاً در جهت شکســت پروژه 
هویت‌زدایــی و آرمان‌زدایی از دانشــگاه انقلابی 
اســت، البته نباید این نکته را از نظر دور داشت 
که گرچه خطاب رهبری با دانشــجویان اســت؛ 
لکن ایــن خطاب همه عناصــر و عوامل فکری 
و تصمیم‌گیــری دانشــگاه را شــامل می‌شــود و 

اختصاصی به دانشجویان ندارد.
1 توصیه پرهیز از انفعال و ناامیدی

ولی‌فقیــه ایــن توصیه را ذیــل مفهوم دینی 
تقوا بیان کرده اســت. فی‌الواقع، ایشــان مفهوم 
تقوا را آنچنان توســعه داده است که بتوان ذیل 
آن مســأله هویت‌زدایــی از دانشــگاه را مطــرح 
کند: »بنابراین اولین مســأله‌ای که بنده توصیه 
می‌کنــم این اســت که شــما در این زمینــه تقوا 
بــه خرج بدهید؛ تقوا به همــان معنایی که من 
اینجا در دیــدار کارگزاران گفتم؛ تقوا یعنی خود 
را مرتبــاً مراقبت کردن و مواظب بودن. مراقب 
خودتان باشید که دچار یأس و ناامیدی و ]اینکه[ 
نمی‌شــود و فایده‌ای ندارد و مانند این حرف‌ها 

نشوید.«
2  توصیه اندیشه‌ورزی

ولی‌فقیه در این توصیه به نکته ظریفی اشاره 
کرده است. نباید کار علمی و فکری را یکی تلقی 
کرد. کار دانشی همان چیزی است که در کلاس 
درس و آزمایشــگاه انجام می‌شــود. کار دانشی 
جزء‌نگرانه و محدود اســت بــر خلاف کار فکری 
و اندیشــه‌ورزانه کــه کل‌نگرانــه و هویت‌کاوانــه 
است. این دو نمی‌توانند جای یکدیگر را بگیرند. 
گرچه دانــش همواره به اندیشــه‌ورزی نیاز دارد 
تــا از گزنــد افــکار پلید مصــون بمانــد: »توصیه‌ 
بعدی پرداختن به اندیشــه‌ورزی است. ببینید 
در دانشگاه دو چیز لازم است: علم و فکر. علم 
بدون فکر مشکل‌ساز می‌شود، علمی که بدون 
فکر باشد، راه را غلط می‌رود؛ تبدیل می‌شود به 
ســاح‌های کشتار جمعی و سلاح اتمی و سلاح 
شیمیایی و بعضی از پدیده‌های علمی دیگری 
که بشــریت را دارد بدبخــت می‌کند؛ علمی که 
فکر درســت همراهش نباشد و بی‌فکر یا با فکر 
غلط حرکت کند این می‌شود«. »فکر »بایدها« 
و »نبایدها« را معین می‌کند، علم »واقعیت‌ها« 
را به ما می‌گوید، فکر »بایدها« را به ما می‌گوید، 
»نبایدها« را به ما می‌گوید؛ این خیلی حســاس 
است«. ایشــان در این بحث از مرحوم آیت‌الله 
مصباح یــزدی مثــال می‌زنند: »مرحــوم آقای 

مصباح )رضوان‌‌الله ‌علیه( یک استاد فکر بود.«
3  مماس با مسائل کشور بودن

ولی‌فقیه از دانشجو و دانشگاهیان می‌خواهد 
کــه در تحلیــل و نقــد مســائل کشــور از دور نظر 
ندهنــد بلکه باید در تماس و احســاس نزدیک 
با مسائل کشور نظردهی کنند: »با مسائل کشور 
مماس بشــوید. انسان ]وقتی[ مســائل کشور را 
از دور نــگاه می‌کند، یک جور اســت، ]اما[ وقتی 
تماس با مســائل پیــدا می‌کند، یــک جور دیگر 
است؛ گاهی تفاوت می‌کند. حالا مثلاً مسأله‌ آب 
را یکی از دوستان مطرح کردند؛ خب مسأله‌ آب 
یک مسأله‌ای است که وقتی وارد بشوید، تماس 
پیــدا کنید، جســت‌وجو کنید و تحقیــق، به یک 
نتایجی می‌رسید که مثلاً با نتایجی که اینجا گفته 

شد تفاوت دارد.«
4  توصیه مطالبه‌گری

ولی‌فقیــه توصیه بــه مطالبه‌گــری را بر پایه 
هویت دانشــجو بیان فرمودند. دانشــجو اساســاً 
پرسشــگر و مطالبه‌گــر اســت. دقیقاً دانشــجوی 
دانشگاه هویت‌زدا شده از چنین خصلتی محروم 
اســت. برای همین اســت که چنین دانشجویی 
هیچــگاه برابــر دشــمن ملــت و نظــام ســلطه 
پرسشــگری نمی‌کند و مطالبه‌گــر حقوق ملت 
خود نیســت: »طبیعــت دانشــجو مطالبه‌گری 
اســت؛ مطالبه‌گری کنید و از مسئولان بخواهید 
کــه کار جــدی بکنند؛ یکی از کارهایی که شــماها 
می‌توانید بکنید این اســت؛ شــما برحذر بدارید 
مســئولان را از کارهای نمایشی؛ از آنها بخواهید 
کارهــای جدی و واقعی انجــام بدهند؛ این یکی 
از مطالبات درست و بجای دانشجویان است که 
می‌توانند این را بخواهند.« )بیانات: 1401/2/6( 
ایشــان ذیــل ایــن توصیــه بــه برخــی از لــوازم 

مطالبه‌گری اشاره کرده است.
5  توصیه به عدم مخرج مشترک با دشمن

بایــد مراقــب بــود که با دشــمن هم مســیر 
نشــویم. چــون اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد؛ آنکه به 
مقصود خود می‌رســد، دشمن ملت و دانشگاه 
ملــی اســت و نه اســتاد و دانشــجوی وطنی. لذا 
حتی در طرح مسأله هم نباید با دشمن مخرج 
مشترک پیدا کرد: »ســعی کنید با دشمن وجه 
مشترک و مانند اینها پیدا نکنید؛ مخرج مشترک 
پیدا نکنید با دشمن؛ ]چون[ او هم موضوعات را 
مطرح می‌کند دیگر، او هم مشــکلات را مطرح 
می‌کند، هم صورت مسأله را او مطرح می‌کند، 
هم بــه‌ اصطلاح علاج و نتیجه‌گیــری را مطرح 
می‌کند. شــما صورت مســأله‌تان هم بــا او باید 
فرق داشــته باشد، نتیجه‌گیری‌تان هم با او باید 
به کلی فرق داشــته باشد، چون او دشمن است 
دیگــر، او مُغــرض اســت و از روی خیرخواهــی 
انجــام نمی‌دهــد کار را.« ولی‌فقیــه در ادامــه 
ایــن پنــج توصیه که نســبت بــه هویت‌زدایی از 
دانشــگاه، نقش بازدارندگی بســیار زیادی دارد، 
به دو توصیه فعالیت بین‌المللی دانشجویان و 
نیاز جمهوری اسلامی به این نوع فعالیت و نیز 
به‌کارگیری نیروی جوان مؤمنِ انقلابی در سطح 
مدیریت کشور اشاره فرمودند. به عقیده ایشان 
»بدون مدیریت جوان و پُرانگیزه و مؤمن کارها 

پیش نمی‌رود« )بیانات: 1401/2/6(.
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دانش، قدرت تولید می‌کند و جامعه را توانمند می‌سازد و از وضعیت 
مصرف‌کنندگی به وضعیت تولیدکنندگی سوق می‌دهد. این امر، 

حقیقت انکارناپذیری است که اروپاییان بر آن واقفند و اساساً دانشگاه 
در نزد آنان به همین دلیل اهمیت پیدا کرده است و طبیعی است که 

مایل به تکثیر چنین دانشگاهی در سایر بلاد غیرغربی، بویژه ممالک 
اسلامی نشوند. چون دانشگاه واقعی برای مردم قدرت و استقلال 

می‌آورد و راه‌های وابستگی را مسدود می‌کند. بنابراین می‌بایست 
در اینگونه جوامع دانشگاهی تأسیس شود که حتی در تولید علم هم 

مصرف‌کننده و پیرو باشد. برای وابستگی ملت‌ها به غرب، تنها »جامعه 
مصرفی« بودن کافی نیست بلکه »دانشمند مصرفی« و »دانشگاه 
مصرفی« هم لازم است. دانشگاهی که در تولید علم پیشرو است و 

اهل تقلید نیست، از مصرفی شدن جامعه جلوگیری می‌کند. به همین 
خاطر، از نگاه انقلابی، ما به دانشگاه پیشرو در تولید علم نیازمندیم. 

دانشگاه ایرانی پیش از انقلاب با نگاه تولیدکننده بودن تعریف و تأسیس 
نشده است. این چالش دیگری است که ولی‌فقیه استاد و دانشجو را 

متوجه آن کرده است


